
 

  از منظر قرآناز منظر قرآن  ییجسمجسم  هايهاي  یماريیماريبب  ییمنشأشناسمنشأشناس

   *ییحسن رضا رضا

  **يکوهسار ینیمحمدکاظم حس

  چکیده

 ،آیـات قـرآن   براسـاس پردازد.  های جسمی در قرآن می رو، به منشأ بیماری نوشتار پیش

آفریـده اسـت؛   جسـم و صـورت   تـرین   خداوند، انسان را به زیباترین شـکل و بـا سـالم   

 ـ  میمطرح » احسن« ۀقرآن خلقت بشر را با واژ که چنان بـه ایـن معنـا نقـص و      د وکن

این است که قـرآن   ،شدهرا سبب تناقض  ۀبیماری در خلقت وی جای ندارد. آنچه شبه

و در آیات دیگر بـه   »انسان«ها را به خدا و در برخی دیگر به  بیماری ،در برخی از آیات

بـه   ،با اشاره بـه آیـات و دیـدگاه مفسـران     رو نگاشتۀ پیشنسبت داده است.  »شیطان«

  تحلیل و بررسی آنها پرداخته است.  

ای و بـا   تحلیلـی و براسـاس منـابع کتابخانـه    ـ   حاضر که بـا روش توصـیفی  ۀ مقال

بیمارهـا و حـل تعـارض     أقرآن و علوم) و با هدف شناخت منش( رویکرد تفسیر تطبیقی

هـا و   هـا و نقـص عضـو    به این نتیجه رسـیده اسـت قـرآن، بیمـاری     ،هآیات تدوین شد

انسان علـت اصـلی ورود    ،به عبارت دیگر .داند تدبیری بشر می ها را حاصل بی معلولیت

   .ها به بدن خود است بیماری
  

  .تناقضقرآن، انسان،  یطان،ش یماری،منشأ ب :واژگان کلیدي

                                                   
 HASANREZA.REZAEE@GMAIL.COM ؛دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث . *
 khk1362@yahoo.comی؛عارف اسلامم یارشد مدرس یکارشناس. **
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   مقدمه

بـالطبع   .، عقاید و احکام برای انسان وضـع شـده اسـت   اخلاق ۀدر قرآن قوانینی در سه حوز

 ،رو از ایـن  .شود در سایه سار سلامت جسمانی محقق می ،به قوانین احکام الهی انسان عمل

داده تخفیـف  برای بیماران برخی از احکام را اجرای حتی  ؛ویژه دارد یقرآن به بیماران توجه

آن است کـه در برخـی    ،شدهرا سبب ض آنچه توهم تناق .استکرده و برخی دیگر را ساقط 

 عنـوان شـده  برخی انسـان  در برخی دیگر شیطان و در ها خدا و  منشأ بیماری ،از آیات قرآن

نـه  کـه ایـن آیـات    یـابیم   می اما با بررسی آنها در ؛است که ظاهر آیات نشان از تناقض دارد

  .بلکه در طول هم هستند ،تنها دارای تناقض نیستند

ررسی آن، از بین رفتن توهم تناقض در قرآن و عدم جبر گرایـی  حل این شبهه و ب

دان و اهمیت آن شود که ضرورت بحث را دوچن میرا سبب ها در قرآن  بیماری منشأدر 

  .کند را مضاعف می

  پیشینه 

ها و هـم بـه    بیماریمنشأ هم به پیشینه به اختصار لازم است با توجه به موضوع مقاله 

  .ودپرداخته شپیشینه تناقض 

هـا   ها و قومیـت  دیرینه در ادیان و ملیت ای سابقهدارای ها،  الهی بودن بیماری منشأ

ماننـد وبـا و طـاعون را خشـم و قهـر       ،ها در ایران باستان دلیل بعضی از بیماری .است

و معتقد بودند که هرگاه خدایان قهر و خونخوار، تشنه خون بندگان دانستند  میخدایان 

بـلای آسـمانی نـازل     عنـوان  بهها را  بیماری ،قربانی احتیاج دارند شوند و یا به خود می

 ها اهریمنان و دیوان را سبب بـروز امـراض   برخی .)٤٣، ص١٣٧٦خدابخشی، ( کنند می

هـا را ارواح   بیمـاری  منشأاعراب قبل از اسلام نیز  .)٢٩٠ ص ،١٣٤١سامی، ( دانستند می

راج آنها از جسم مریض، به اوراد و دعـا  پنداشتند و برای اخ می شریر و شیاطین و دیوان

  .)٣٠ ص ،١٣٤٦صفا، ( جستند می توسل

نیـز   رمکدر زمـان پیـامبرا   .ای دیرینـه دارد  ادعای تناقض در قـرآن نیـز پیشـینه   

 برای نمونه، مردی خـدمت امیرمؤمنـان، علـی    .شد دست بیان می  این هایی از شبهه

؛ وقتی حضرت علت آن را پرسید .ام همن در کتاب خدا به شک افتاد: رسید و عرض کرد
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آیـات،  «: حضـرت فرمـود   .کنند زیرا برخی از آیات، یکدیگر را تکذیب می: فتآن مرد گ

مشکل تو این اسـت کـه عقـل و دانـشِ مفیـد       ؛کننده نه تکذیب ،کننده هستند تصدیق

خـود را برشـمرد و   سپس موارد اعتـراض  وی  .»نداری؛ موارد شک خودت را بازگو کن

  .)٢٥٥، صق١٤١٣صدوق، ( های لازم را بیان فرمود اسخحضرت پ

: رسید و گفـت  علی رمؤمنانمردی خدمت امیکه در حدیثی دیگر نیز آمده است 

حضـرت   .گرویـدم  هایی که در قرآن دیدم، نبود، به دین اسلام می گر اختلاف و تناقضا

بـه آنهـا پاسـخ    وی همه را بازگو کرد و حضرت نیز  .فرمود که موارد یادشده را برشمار

 ،٩٠ ،١٣٨٥ مجلسـی، ( برطرف شد، اسـلام را پـذیرفت   های وی شبهههنگامی که  .داد

 تنـاقض داشـتند    نقش بسزایی در حل شبهۀ نیز عباس تابعانی چون ابن )١٢٧ـ   ٩٨ ص

سـدۀ سـوم     اسحاق کندی، فیلسوف عراق در نیمـۀ  ابن .)٧٠، ص٢ج،ق١٤٢٦سیوطی، (

ولـی   ند؛نمود که به نظرش با یکدیگر متناقض میآوری آیاتی شد  هجری، مشغول جمع

  .)٣١١ ، ص١٣٨٥مجلسی، ( مواجه شد حسن عسکری با پاسخ امام

گویـای آن  تحریر درآمـده،    ها به رشتۀ های گذشته دربارۀ تناقض که در سدهآثاری 

علـی   ماننـد ابـی  آثاری که ادعای واهی تناقض در سطح جامعه مطرح بوده است؛ است 

 ؛»القـرآن  الملحـدین فـی تشـابه    الرّد علی«ق) در کتاب ٢٠٦م ( ر بصریمستنی محمدبن

م ( سـید شـریف رضـی    ؛»تأویل مشکل القـرآن «ق) در کتاب ٢٧٦م ( قتیبه دینوری ابن

ت ( قاضـی عبـدالجبار معتزلـی    ؛»التنزیـل  التأویل فی مشـابه  حقایق«ق) در کتاب ٤٠٦

ــاب ٤١٥ ــه«ق) در کت ــن تنزی ــرآن ع ــاعن الق ــدالفات ؛»المط ــاب  محم ــرزوق در کت ح م

فصـلی از  «ق) در کتـاب  ٥٧٣ت ( قطـب راونـدی   ؛»الاسلام ضد مطاعن التبشیر دفاع«

ای در پاسـخ   ق) در رسـاله ٦٦٦ت ( شهرآشوب مازنـدرانی  ابن ؛»الخرایج و الجرائح کتاب

الاتقـان فـی   «از کتـاب   ٤٨الدین سیوطی در باب  جلال ؛قرآندر مورد شبهه  ١٢٠٠به 

 ٩٨، ص٩٠ج و ١٤١ص ٨٩ج( »بحارالانوار«قر مجلسی در کتاب محمدبا ؛»القرآن علوم

احمـد عمـران در    ؛»القرآن اضواء علی متشابهات«شیخ جلیل یاسینف در کتاب  ؛)١٤٢ـ 

شبهات «االله محمدهادی معرفت در کتاب  و آیت» المیزان القرآن والمسیحیة فی«کتاب 

از  ،قض در آیـات پزشـکی  نقـد و بررسـی ادعـای تنـا     و نیز »الکریم القرآن و ردود حول

   .»٤، شمارۀ ١٣٨٨، علم،بهار و تابستان قرآن و«در مجله نگارنده 



 

 

 

ل
سا

 
م

ار
چه

 
ار

شم
ـ 

 ة
م

ه
زد

سی
 

ار
به

ـ 
 

1
3

9
8

 
  

108  

 بسامد آیات بیماري در قرآن

ــا   ــرآن، ب ــرَضَ« واژۀبیمــاری در ق ــا واژۀ  ۱۱ ،»مَ ــار و ب ــقَیم«ب ــارت  ۲ »سَ ــار و عب ب

آمـده   چنـین  در قرآن از زبان حضرت ابراهیم  .عنوان شده استبار  ۱ »الضَّرَر اُولیِ«

 ؛)۸۰: شـعراء ( »دهـد  کسی است که چون بیمار شوم مرا شفا مـی  ،پروردگار من«: است

بر خاکِ پاک تیمّم  ]برای وضو و غسل[اگر بیمار بودید  !اید ای کسانی که ایمان آورده«

هـر   .روزه در روزهای معدودی بر شما مقرّر شـده اسـت  « ؛)۶: مائده و ۴۳: نساء( »کنید

به همان تعـداد از روزهـای دیگـر روزه بـدارد و بـر       ،در سفر باشدکس از شما بیمار یا 

: بقـره ( »ای است که خوراک دادن به بینوا است فرساست، کفّاره کسانی که روزه طاقت 

یا ناراحتی در سر داشته باشد و ناچـار شـود    ،هر کس از شما بیمار باشد« ؛)۱۸۵ـ   ۱۸۴

دهـد و یـا     بگیرد یا صدقه  رۀ آن باید روزهقبل از قربانی در احرام سر بتراشد، برای کفّا

: توبـه ( »بر بیماران گناهی نیست که در جهاد شرکت نکنند« ؛)۱۹۶: بقره( »قربانی کند

؛ )۹۱: توبـه ( »در صورتی که برای خدا و پیـامبر او خیرخـواهی کننـد   «؛ )۱۷: فتح و ۹۱

اهدانی که در راه خـدا  اند، با مج منانی که بدون بیماری و ناراحتی از جهاد بازنشستهؤم«

خداوند این افراد را بر نشستگان برتری  .با مال و جان خود جهاد کردند، یکسان نیستند

بر کسانی که بیمار هستند، گناهی نیست که هنگـام نمـاز در   «؛ )۹۵: نساء( »داده است

بـر  « ؛)۱۰۲: نسـاء ( »ولی باید مواظب باشـند  ؛های خود را بر زمین بگذارند جنگ سلاح

هـای   های خود بخورید یـا از خانـه   ینا، لنگ، بیمار و بر شما گناهی نیست که از خانهناب

هـا و دوسـتان خـود یـا      ها، خاله ها، دایی پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمّه

همچنین گناهی نیست که با هم  .هایی که کلیدهای آن را در اختیار دارید، بخورید خانه

دانـد   [خـدا] مـی   .شود، بخوانید رچه از قرآن میسّر میه«؛ )۶۱: نور( »یا جدا جدا بخورید

میسّر شـد، تـلاوت   [برایتان] پس هر چه از قرآن  .که در میان شما بیمارانی خواهند بود

  .)۲۰: مزمّل( »زکات دهید و وام نیکو دهید ؛نماز برپا دارید ؛کنید

: صـافات ( .مراسم نـاتوانم من بیمار هستم و از حضور در : ابراهیم به قوم خود گفت

 و )۱۴۵: صـافات ( ر بود بر زمین خشـکی افکنـد  خداوند یونس را در حالی که بیما ؛)۸۹

 .)۱۱۰: مائده و ۴۹: عمران آل( داد عیسی به اذن خدا پیسی را شفا می

لذا اجرای برخی از ن وضع شده و اسلامت مکلفبا لحاظ و براساس احکام الهی نیز 

روزه گرفتن در ماه رمضان بر مسلمین واجب  .شود اقط میدر زمان بیماری سآنها 
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خوردن روزه  بعضی به گمان اینکه .)١٨٢: بقره( اما برای بیماران حرام است ؛است

لذا قرآن با تکرار  ؛هنگام بیماری اصرار دارند که روزه بگیرند، کار خوبی نیست مطلقاً

 ؛الهی است ۀافراد سالم فریض روزه گرفتن برایکه  به این نکته اذعان دارد ،این حکم

که مخالفت با آن گناه است افطار کردن هم برای بیماران و مسافران فرمان الهی 

   .)۶۲۷، ص۱، ج١٣٦٨، مکارم شیرازی( است

  ها و علل بیماري منشأ

  : توان به چند صورت بیان کرد می به مریضی را ابتلاها و  ریشه و شیوع بیماری

ه بـر عـالم و جهـان هسـتی     کس نظام علت و معلول براسا :و طبیعت . انسان ١

های لازم را  سی برای رویارویی با حوادث طیبعی و بیماری زمینهکچنانچه م است، کحا

 داشـت کـه  بایـد توجـه    .شود پذیر و دستخوش حوادث و بیماری می ند، آسیبکفراهم ن

هـایی لازمـۀ    ها اسـت و چنـین بیمـاری    ود انسانخ توجهی    یببرخی بیماری ها، نتیجه 

 عنـوان  به .نندک ها فراهم می خسارات و زیان را خود انسان زمینۀدر واقع طبیعت بوده و 

ابتلا به بیماری و شـیوع   ،که بهداشت فردی و عمومی رعایت نشود ای هنمونه، در جامع

توان بیماری را به خـدا   نمی گونه موارد، در این .دور از دسترس و دور از انتظار نیستآن 

 هک ـنـد؛ چنـان   ک سـی ظلـم نمـی   کاد نمود، چون او عادل و مهربـان اسـت و بـه    استن

 : فرماید ریم میک قرآن

ه بـر  ک ـولـی ایـن مـردم هسـتند      ؛نـد ک خداوند هیچ بر مردم ستم نمـی « ؛)٤٤: یونس(

                                          .»دننک خویشتن ستم می

 .ها باشد ن است نوعی امتحان و آزمایش برای انسانکها، مم بیماری :. آزمـایش  ٢

است و او همـواره بنـدگانش    خداوندمتعالهای  ی از سنتکامتحان و آزمایش بندگان، ی

: دهد های مختلف مورد آزمایش قرار می را در صحنه

 )و به « ؛)١٥٥: بقره

هـا و   اهش در امـوال و جـان  کترس و گرسنگی و  ]از قبیل[طور قطع شما را به چیزی 

بـردار   گاه تعطیل سنت الهی هیچ و این» ...یبایان راکآزماییم و مژده باد ش محصولات می

نیز » بد«و  »خوب«خداوند با رساندن  .)٣٦١ـ   ٣٥٢ ص ،١، ج١٣٩٣، طباطبایی( نیست
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) و مـا  ٣٥: أنبیاء( : دهد مورد آزمایش قرار میانسان را 

 که امـام علـی  : ده استآمدر حدیثی  .»کنیم ها آزمایش می ها و خوبی شما را با بدی

حالتان چطـور  : عرض کردند .یاران) به عیادتش آمدند( جمعی از برادران .بیمار شده بود

ایـن سـخن شایسـته مثـل شـما      : گفتند .شرّ است: فرمود، حضرت منانؤماست ای امیر

«: فرمودند مذکور ۀام در پاسخ آنان با استناد به آیام نیست!

خیـر را بـه سـلامتی و    بـر ایـن اسـاس، امـام،      .

و  ٣٠٩ ص ،٨١ج ،١٣٨٥مجلسـی، ( »کردندرا به بیماری و فقر تفسیر  »شر«نیازی و  بی

  .)٤٠٥، ص١٣، ج١٣٦٨مکارم شیرازی، 

انسـان بـه مسـیر    ی برای بازگشت ها، عامل برخی از بیماری :. بیداری از غفلت ٣

غفلـت، همـواره از عوامـل سـقوط و از موانـع       .غرور اسـت  و بیداری از غفلتدرست و 

برای بازگشـت و زدودن غفلـت و زنـده    شک  بیامل انسان به سوی سعادت است و کت

ه بـا فـراز   کبیماری  ازجملههای مرده، وجود حوادث غیر منتظره و  ردن یاد خدا در دلک

  .راه است، بسیار سازنده و راهگشا استو نشیب هم

: فرمایـد  متعال میخداوند

 )ها گرفتار  انگیز و رنج و ما آنها را به حوادث غم« ؛)٤٢: انعام

  .»درگاه خدا روی آروندساختیم، شاید به 

آنهـا در دعاهـا و    .در کلام معصومین بـه آثـار بیمـاری اشـاره لطیفـی شـده اسـت       

نقـل شـده کـه     .انـد  هاحادیثشان به آثار مثبت بیماری و سلامتی از لحاظ تربیتی پرداخت

کـه  را  ای که زمین گیـرش کنـد و سـلامتی    ای را از خداوند بیماری حضرت موسی

 ـ   ب نمیطل، سبب غفلت او شود درخواسـت  یعنـی   .آن دو بـود  ۀکرد، بلکـه در پـی میان

سـپاس  تـو را  جا آورم و گاه تندرست باشـم و   هگاه بیمار شوم تا شکر تو را بکرد که  می

«: فرماید می در دعا خویش علی امام ]١[ .)٤٢ ، ص١ ج، دیلمی( کنم

ی کـه  ا از بیماری...برم می پناه به تو !؛ خدایا

 ،٤٠ج ،١٣٨٥مجلسـی، ( سازدبه خویش مشغولم دارد و از تندرستی که به بازی سرگمم 

  .)٣٤٠ ص
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برای از بین بردن آثار گناهان، انسـان را بـه    خداوندمتعالگاهی  :گناهان ۀ.کفار ٤

اران ک ـناهرمش قسمتی از گناه گککند تا به لطف و  حوادث و بلاها و بیماری مبتلا می

هـای شـدید و    عـذاب  بهدر جهان آخرت تا را در دنیا و قبل از فرا رسیدن مرگ بشوید 

، ١٣٨٧، یــزدی ؛ مصـباح ٧٦-٧٣ ص ،١٣٨١، خســروپناه: ک.ر( گرفتــار نشـوند  کدردنـا 

 .هــای عــدل الهــی، انســان و سرنوشــت) تــابک و ١ج،١٣٧٢مطهــری، : ک.ر ؛١٦٧ص

آن  رضـا  ) و امـام ١٤٧ ، ص١، جهریش ری( بیماری را سبب کاهش گناه علی امام

                                .همان)( تطهیر و رحمت معرفی کرده است    مایۀ ،منؤرا برای م

ها، هیچ کـدام مخـالف عـدالت و رحمـت الهـی       با توجه به مطالب یاد شده، بیماری

هـا   بیمـاری  تدبیری انسان و عدم شناخت علل یا در نتیجه بی بلکه بیماری ،نخواهد بود

باشـد و یـا    مـی  یا باعث بیداری و دوری از غفلـت  ،یا امتحانی از جانب خدا استاست، 

اهان در آخرت شخص عذاب گن ،است برای گناهان انسان تا در نتیجه ای هاین که کفار

و در حقیقت، بیماری عـاملی بـرای تخفیـف عـذاب گنهکـار در آخـرت        را گرفتار نکند

  .خواهد بود

  خدا، شیطان، انسان)( ها بیماري منشأظاهري آیات در مورد  بررسی تناقض

شـده اسـت و در نگـاه    اشـاره  هـا   ها و بیمـاری  مصیبت ۀبه ریش قرآنبرخی از آیات در 

 بـه نقـل  ص  ۀسـور  ٤١آیـۀ  برای نمونه،  .شود می تناقض از آن برداشت ۀ، شبهابتدایی

.حضرت رسـیده اسـت  داند که به آن  میهایی  باعث ناگواریرا حضرت ایوب شیطان 
]٢[ 

ها خـود انسـان و عملکـرد     عامل و سبب مصیبت: گوید نساء می ۀسور ٧٩آیۀ از طرفی 

.دانـد  مـی  خداوندمتعالها را  سبب این مصیبت مذکور ۀسور ٧٨آیۀ و  ]٣[اوست
مـرور   ]٤[ 

هم بـه انسـان و    ،ها را هم به خدا کند که قرآن بیماری این آیات این شبهه را ایجاد می

  .که با هم در تعارض هستنداست شیطان نسبت داده هم به 

است برخی از اصطلاحات  برای بررسی و حل تعارض و تناقض ظاهری آیات، لازم

  : روشن گردد

ی که برای فـرد یـا   ا ههر حادث علاّمه طباطباییاز منظر : حسنات و سیئات )الف 

 ـ  اجتماع پیش می ردی و یـا اجتمـاعی   آید، یا موافق میل و آرزوی انسان و با سـعادت ف

 »حسـنات «را کـه آن    ،نظیر عافیت و سلامتی و فراخی رزق و امثـال آن  ؛استسازگار 

نامد و یا ناسازگار است مانند بلا، محنت، فقـر، بیمـاری، ذلـت، اسـارت و      ها) می خوبی(
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امـا از مفهـوم    .)٩ ص ،٥جق،١٤١٢طباطبـایی،  ( خواند می» سیئات«آن را  که  امثال آن

خیـر  هـا را بـرای انسـان     بیمـاری که قرآن بعضی شود  می ات قرآن استفادهبرخی از آی

: و برخی را شرداند  می

 )١٩٦: بقره(.  

» علـل موجـده  «و » هدّعلل مع ـ«در مورد  االله شهید مطهری تآی: علل مُعِدِّه )ب

  :  فرمایند چنین می

بـا دارنـد علـت و    ما دو نوع علت و معلول داریـم کـه نـوع اول را اِ    ،از نظر فلاسفه

هـا  این .با نوعی تسامح است ،گویند ها علت و معلول میول بنامند؛ اگر هم احیاناً به آنمعل

و به تعبیر بـوعلی   »علل اعدادی«یا » علل معدّه«نامند و گاهی  می» معدّات«را بیشتر 

  .گویند می» مهیّئه«

 ـ  ،آید گندم به وجود می ۀگندم را که از آن بوت ۀتوانیم دان آیا ما می گنـدم   ۀعلـت بوت

مـرغ   آیا مرغ علـت تخـم   ،آید مرغ که مرغ از آن به وجود می به شمار آوریم؟ یا در تخم

 ـ  ها معدّات هستند و اگر هـم مـی  این ،است؟ در اصطلاح فلاسفه ل، مرادشـان  گوینـد عل

به همین معناست که مثلاً پـدران و مـادران    .»علل ایجادی«نه  ،است »علل اعدادی«

پدر در موقعی وجـودش ضـرورت دارد    .یعنی علل اعدادی هستند ؛علت فرزندان هستند

قدر که نطفه در رحـم مـادر اسـتقرار یابـد،      همین .و بعد از آن دیگر هیچ ضرورتی ندارد

 .کنـد  همان زمان بمیرد، نطفه در محل خودش رشد پیـدا مـی   کافی است و اگر پدر در

امـا   .وجود مادر هم تا زمان خاصی مورد نیاز است و از آن به بعد دیگر مورد نیاز نیسـت 

علت موجـده یـا ایجـادی     .نامند می» علل موجده«ها را نوعی دیگر از علل است که این

 ـ  علتی است که نمی  ]٥[.ول خـودش همزمـان اسـت   تواند از معلول منفک باشد و بـا معل

مـرغ   .کنـد  در واقع علتی است که ماده را برای قبول صـورت آمـاده مـی   » علت معدّه«

ای را  کـه مـاده   مرغ برای مرغ و یا پدر و مادر برای فرزند جز این برای تخم مرغ یا تخم

نـه پـدر    .ها وجود دهنده نیسـتند نقشی ندارند؛ یعنی این ،برای قبول صورتی آماده بکنند

کشـاورز   .نقش پدر و مادر نظیر نقش کشاورز اسـت  .وجود دهنده فرزند است و نه مادر

ای را آمـاده   نقشش فقط این است که ماده .نه وجود دهنده گیاه است و نه رویاننده گیاه

صـورت بـه آن افاضـه     ،نظـامی کـه در عـالم اسـت    براساس کند که بعد از آمادگی  می
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کـه وجـود دهنـده     نه این ،کند ط شرایط را آماده میکشاورز هم معدّ است و فق .شود می

  .)١٧٤ ص ،١١ج،١٣٧٢ ،مطهری( باشد

کننده شـرایط لازم بـرای تحقـق معلـول      ساز و فراهم ه در واقع زمینهپس علل معدّ

سـاز   امّـا چـون زمینـه    ؛هانه آن ،علت اصلی و واقعی چیز دیگری است ،هستند و در واقع

علـت  : ها نسبت داد و مثلاً گفـت دایش معلول را به آنتوان پی می ،پیدایش معلول هستند

توان گفت علت اصلی بـه   جا می باشد و هم این می ...پیدایش گندم باغبان، آب، خاک یا

اگر وجود گنـدم را بـه    .ها درست است این گفته ۀدم، خداوند است و هموجود آورنده گن

ه) علـل معـدّ  ( سـاز  ا زمینـه ه ـکـه آن  آن استدهیم به خاطر  نسبت می ...باغبان یا آب یا

از باب این است که  ،دهیم نه علت واقعی و اگر وجود گندم را به خدا نسبت می ،هستند

  .اشیا است ۀهم علت موجده)( او علت اصلی به وجود آورنده

طور که با اسباب نزدیک و متصل بـه خـود    همان ،حوادث: »علل طولی«مفهوم  )ج

اسبابی که سبب وجود اسـباب نزدیکنـد نیـز نسـبتی     یعنی  ،به اسباب دور ،نسبتی دارند

 مـثلاً  .هـا نیـز هسـتند   افعال و آثار آن ،چنان که افعال و آثار این اسبابند ،دارند و حوادث

فعل حرکت محتاج است به فاعلی که محرک باشد و آن را ایجاد کند و نیز احتیاج دارد 

ناً مانند احتیاجش بـه  عی ،به محرکی که محرکش را تحریک کند و احتیاجش به محرک

مانند چرخی که چرخ دیگر را و آن چرخ چرخ سـومی را حرکـت    ؛محرک محرک است

نه به نسـبتی  ( پس فعل، نسبتی به فاعلش دارد و نسبتی به عین همان نسبت .دهد می

مـردم بـه حسـب فهـم غریـزی خودشـان        .دیگر مستقل و جدا از آن) به فاعل فاعلش

که بـه فاعـل مباشـر و نـزدیکش نسـبت       چنان ،فعلی را کنند، و هر طور درک می همین

دهند و فعل را از ترشحات آن نیـز   اش هم نسبت می به فاعل دور و با واسطه ،دهند می

در حالی که بنا و مقنـی سـاخته    ؛فلانی خانه ساخت و چاه کند: گویند مثلاً می .دانند می

برای امر کارفرمـا و  مردم که  بینیم ها می در همه این مثال .و مباشر در عمل بوده است

مافوق، و یا توسل متوسل تأثیری در فاعلیت فاعل نزدیک قائلنـد، و بـه همـین جهـت     

دهنـد و ایـن دو نسـبت دو     فعل منسوب به فاعل قریب را به فاعل بعید هم نسبت مـی 

بلکه هر دو حقیقت و اصولاً  ؛جور نسبت نیست که یکی حقیقی و دیگری مجازی باشد

و هـیچ منافـاتی نـدارد کـه      )١٩١ ص ،٩ج،ق١٤١٢ ،طباطبـایی : ک.ر( تیک نسبت اس

 ؛گونه اعمال، هم به خدا و امر او نسبت داده شود و هم بـه اسـباب و علـل طبیعـی     این
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 ؛ها با دیگری منافات داشته باشـد ت در عرض هم نیستند تا یکی از آنچون این دو نسب

  .ه دو فاعل محذوری نداردبلکه در طول هم قرار دارند و نسبت دادن یک فعل ب

هـا و   از قبیل سیل ،، چطور قرآن حوادث عالماند هدر پاسخ به کسانی که مطرح کرد

امـروز بـه   کـه بشـر   ون را به خدا نسبت داده و حـال آن ها و وبا و طاع ها و قحطی زلزله

باید گفـت آنهـا علـل عرضـی و اسـباب       ؛ها دست یافته استعوامل و اسباب طبیعی آن

شـد،  مسـتند    ای به علل طبیعی اند که اگر فعل و یا حادثه ط کرده و پنداشتهخلرا طولی 

 ؛اسـت مسـتند  حوادث بـه خـدا    ۀکه هم دعای قرآن مبنی بر ایندلیل بر این است که ا

  .)١٩٤ ص همان،( باطل است

ها و بلاها هـم بـه خداونـد و     کریم پیدایش بیماری طور که بیان شد، در قرآن همان

آنچه  .ستا  م به شیطان نسبت داده شده و هر کدام علت معرفی شدههم به انسان و ه

دخالت خداوند، انسان و شـیطان در پیـدایش ایـن     ۀکه نحواست   لازم است بدانیم این

بلاها یکسان نیست و از طرفی نسبت دادن این بلاها و بیماری بـه خداونـد، انسـان و    

گانـه توضـیح   را جدا مـذکور ز مـوارد  در ادامه هـر کـدام ا   .شیطان با هم منافاتی ندارند

  :  دهیم می

 قرآن و نسبت دادن بیماري به شیطان .1

ماننـد  دهـد؛   ها را به شیطان نسبت مـی  کریم برخی از سیئات و بیماری خداوند در قرآن

بـود و   ساز وقوع مشکلات برای حضرت ایـوب  و زمینه» هعلت معدّ«شیطان اینکه 

 ها به او نسبت داده شده است، سختی ،ای او شدههایی بر ساز سختی چون شیطان زمینه

بلکه علت اصلی و ایجـاد   ؛ها شیطان باشد که علت اصلی و واقعی پیدایش سختینه این

حضرت ایوب بـه   ۀت که برای امتحان و بالابردن درجاس خداوندمتعال ،ها کننده سختی

ایوب  ارهایی برایساز فش دهد تا او و اطرافیانش را وسوسه کند و زمینه شیطان اذن می

بـرای   ،گیر ایوب شد بلایی که دامن: سؤال کرد صادق شخصی از امام .پیامبر بشود

سـرزده بـود کـه     حضرت ایوبکار خلافی از  هکرد فکر میسؤال کننده شاید ( چه بود؟

اش  امام در پاسـخ او جـواب مشـروحی فرمـود کـه خلاصـه       .خداوند او را مبتلا ساخت)

  :  چنین است

ب عظیم نشد، بلکه به عکس به خاطر یاطر کفران نعمت گرفتار آن مصاایوب به خ

شکر نعمت بود؛ زیرا شیطان به پیشـگاه خـدا عرضـه داشـت کـه اگـر ایـوب را شـاکر         
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هـا از او گرفتـه    اگر ایـن نعمـت   .ای به خاطر نعمت فراوانی است که به او داده ،بینی می

کـه اخـلاص ایـوب را بـر      برای ایناو هرگز بنده شکرگزاری نخواهد بود! خداوند  ،شود

و » نعمـت «همگان روشن سازد و او را الگویی برای جهانیـان قـرار دهـد کـه هنگـام      

شـیطان از   .مسلط گردد ایوببه شیطان اجازه داد بر دنیای  است؛ شاکر و صابر» رنج«

چنین فرزنـدان او از میـان   ار ایوب، زراعت و گوسفندانش و همخدا خواست اموال سرش

نـه  بـا ایـن حـوادث    ولی  ؛ها در مدت کوتاهی آنها را از میان بردآفات و بلالذا و بروند 

افزوده گشت! او از خدا خواست که ایـن بـار   بر آن بلکه  ،تنها از شکر ایوب کاسته نشد

بیمار شود که از شـدت درد و رنجـوری بـه    ایوب بر بدن ایوب مسلط گردد و آن چنان 

ولـی جریـانی    ؛این نیز از شکر او چیزی نکاست .گرددخود بپیچد و اسیر و زندانی بستر 

کـه   و آن ایـن  دار سـاخت  پیش آمد که قلب ایوب را شکست و روح او را سخت جریحه

ای که بـه ایـن    چه گناهی کرده: به دیدنش آمدند و گفتند اسرائیل بنیجمعی از راهبان 

وگند که خلافی در به پروردگارم س: ای؟! ایوب در پاسخ گفت گرفتار شدهدردناک عذاب 

ینوایی یتیم و ب ،غذایی خوردم ۀام و هر لقم طاعت الهی کوشا بودهکار نبوده، همیشه در 

  .من حاضر بوده است ۀبر سر سفر

 ۀولی باز رشـت  ؛ایوب از این شماتت دوستان بیش از هر مصیبت دیگری ناراحت شد

امتحانـات   ۀاز عهد کفران آلوده نساخت و چون صبر از کف نداد و آب زلال شکر را به

خداوند درهای رحمتش را بار دیگر به روی این بنده صـابر و   ،الهی به خوبی برآمده بود

و حتـی   به او باز گردانـد  های از دست رفته را یکی پس از دیگری شکیبا گشود و نعمت

بیش از آن را به او ارزانی داشت تا همگان سرانجام نیـک صـبر و شـکیبایی و شـکر را     

نسبت بـه ایـوب   اند که رنج و آزار شیطان  بعضی از مفسران بزرگ احتمال داده .دریابند

خدایت تو را  ؛بیماری تو طولانی شده: گفت های مختلف او بود، گاه می وسوسه ۀاز ناحی

چـه سـلامت و قـدرت و     !های عظیمی داشـتی  چه نعمت: گفت فراموش کرده! گاه می

 ـ   ...آوری؟!  را بجا میهمه را از تو گرفت، باز هم شکر او  !قوتی  ۀسـرانجام ایـوب از بوت

  .)٢٩٥ ص ،١٩ج،١٣٦٨ ،مکارم شیرازی( داغ این آزمایش الهی سالم به درآمد

کننـده و   چـون وسوسـه   ؛توان نسـبت داد  جا پیدایش بیماری را به شیطان می در این

 چون علت اصلی پیدایش ایـن  ؛توان نسبت داد ساز فشارها اوست و به خدا هم می زمینه

اوست که  .خداوند است ،دهنده به شیطان برای وسوسه بلاها برای حضرت ایوب و اذن
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 ـهـا   تا انسـان کند ها را وسوسه  اراده کرده شیطانی موجود باشد و انسان نقـد و   ۀدر بوت

هـا   پس پیدایش بیماری و مصـیبت  .امتحان قرار بگیرند و از این رهگذر به تعالی برسند

ت داد و هم به شیطان و حتی به دشمنان که حضرت ایـوب  توان هم به خدا نسب را می

بلکـه معنـای نسـبت در هرکـدام      ،هیچ منافاتی نـدارد این تعابیر کردند و  میرا شماتت 

  .متفاوت است

بعضی از مفسران معتقدند استناد جنون و بیماری به عللـی چـون شـیطان، موجـب     

نـه در عـرض    ،اند طبیعی ابطال علل طبیعی نیست، بلکه علل طبیعی در طول علل غیر

 یعلامه طباطبـایی معتقـد اسـت ایـوب ابـتلا      .)٥٧٤ ، ص٢ج،ق١٤١٢، طباییطبا( آنها

و  ؛: خود به بیماری را به شیطان نسبت داد

 بـه  تـأثیر ه آنها را به نحوى از سببیت و کاین است » عذاب«و  »نصب«مراد از  ظاهراً

هاى مـن مـؤثر و دخیـل بـوده      ه شیطان در این گرفتاریکشیطان نسبت دهد و بگوید 

  .آید برمىنیز این معنا از روایات  .است

هـاى   ى از گرفتـاری که یکآید  جا این سؤال پیش مى در این: نویسد می وی در ادامه

پس چگونـه آن جنـاب    ؛ایوب مرض او بود و مرض علل و اسباب عادى و طبیعى دارد

ض خود را هم به شیطان نسبت داد و هم به بعضـى از علـل طبیعـى؟ جـواب ایـن      مر

دو سـبب در عـرض    ،یعنى شیطان و عوامـل طبیعـى   ،ه این دو سببکال آن است کاش

ه دو ک ـبل ؛مسبب جمع نشوند و نشود مرض را به هر دو نسبت داد کهم نیستند تا در ی

 تـأثیر ) وقوع ١٥: قصصو  ٩٠: ئدهما( ایشان با برشمردن برخی از آیات .اند سبب طولى

 .پذیرد می جسمانی شیطان را

آنـان را بیمـار   ند تا ک کند که خدا شیطان را بر انبیاى خود مسلط نمی زمخشری ادعا می

 نـدارد  یدخالـت و تـأثیر  هـیچ  شیطان بـه غیـر از وسوسـه    است که در قرآن نیز آمده  کند؛

 ۀآیـات قـرآن دربـار   : نویسـد  عا مـی ) علامه در پاسخ این اد.٩٧ ، ص٤جق،١٤١٤،زمخشرى(

هایى بـه   ) اشاراتی دارد و چنین تصرف٦٣: هفک( نفوذ شیطان بر معصوم و انبیا مانند موسی

خواهد مقـدار صـبر    مثلا مى ؛بیند چون مداخله شیطان را مطابق مصلحت مى ؛اذن خدا است

  .)٣١٩ ، ص١٧ ج ،ق١٣٩٣،طباطبایی( اش معین شود و حوصله بنده

خداوند ابلـیس را بـر خلـق     پذیرد و معتقد است نمی را تأثیررتضی این سید شریف م

نـد و  کهـا مـرض ایجـاد     ه در بـدن انسـان  کند و ابلیس قدرت ندارد ک نمی خود مسلط
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ردن آن حضـرت  ک ـامتحـان   برایبه درد و مشقت از سوی خداوند  گرفتاری ایوب 

 .)٩٢ق، ص١٤٠٩شریف مرتضی، ( بوده است

هیچ بعید نیست که بعضی از کارها و اعمال : فرماید می زی هممکارم شیراآیت االله 

  .)٢٧٢ ص ،٢ ،ج١٣٦٨ مکارم،( شودر شخص بشیطان باعث تأثیر نادرست، 

های عصبی و روانی با استناد آن به  فرض دخالت شیطان و جن در جنون و اختلال

در طـول   زیرا تأثیر اسباب غیر طبیعـی در حـوادث طبیعـی    ؛اسباب طبیعی منافات ندارد

 ـالهـی   ۀکـه تـأثیر اراد   چنـان  ؛نه در عرض آنها ،اسباب و علل طبیعی است ر پیـدایش  ب

شیوه است و علوم تجربی دارای حق اثبات است، نـه دارای حـق   این حوادث طبیعی به 

  .)١٨٣ش، ١٣٨٦،سبحانی( نفی

 ها به انسان قرآن ونسبت دادن بیماري .2

: دهنـد  مـی ها را به انسان نسبت  ریپیدایش سیئات و بیما ،برخی از آیات قرآن

 )رسد، پس، از  و هر چه از بدی به تو می« ؛)٧٩: نساء

انسان و متناسب با افعـال اوسـت کـه     ۀخاطر که با انتخاب و اراداین به » .خود توست

لکـن علـت بـودن     ؛هاست اریبیمآید و انسان علت پیدایش  این بلاها بر سر انسان می

وقایع اسـت یـا از بـاب علـل      زمینۀ ۀیعنی فراهم کنند ؛ه استعدّانسان یا از باب علل مُ

او نه در عـرض   ،یعنی علت بودن انسان برای وقایع در طول علیت خداوند است ؛طولی

بـه خـاطر    ،توان به خود انسـان نسـبت داد   انسان را می »فقر«که  چنان .و مستقل از او

تـوان   و فقیر مانده است و هم میپیشه ساخته که ممکن است تلاش نکرده و تنبلی  این

چون او اجازه نداده تا ثروت به او برسد و فقر را برای او به خـاطر   ؛به خداوند نسبت داد

  .است کردهمقدر تنبلی انسان 

هر مصـیبت و ناخوشـایندی یـک مسـئولیت      پیدایشکه است  این ،آنچه مهم است

در واقـع مسـئولیت و بـار حقـوقی سـیئات و       .دارد و یک علـت ایجادکننـده  » حقوقی«

با اراده و اختیار خود راهی را رفتـه کـه بـه    انسان انسان است؛ چرا که  ۀبه عهدبیماری 

ایـن   ۀامـا ایجـاد کننـد    ؛به وجود آورده است این منجر شده که خداوند سیئاتی برای او

هـم  و توان هم به خداونـد نسـبت داد    میمشکل خداوند است و پیدایش این مشکل را 

چون با قـدرت و خواسـت او ایـن مشـکل بـرای       ،دهیم به خداوند نسبت می .به انسان
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چـون بـا اراده و انتخـاب و     ؛دهـیم  شود و به انسان نسبت مـی  انسان خطاکار ایجاد می

دیگـران،  ارم شـیرازی و  ک ـم: ک.ر( متناسب با کردار او این مشکل به وجود آمده اسـت 

  .)٤٤٣، ص٤، ج١٣٧٤

در ایـن   ؛شـود  ایدز مـی   روابط نامشروع دچار بیماری براساستصور کنید که انسانی 

نسبت داد و گفت خود او علت پیـدایش   »انسان«توان پیدایش این بیماری را به  جا می

سـاز ایـن    زمینهمرتکب گناهی شده و چرا که با اختیار و انتخاب خود  ؛این بیماری است

 یعنـی  ؛خداوند علت پیدایش این بیمـاری اسـت  : توان گفت مینیز ست و بیماری شده ا

بـه جسـم    ،خداوند این قانون را مقرر کرده است که بیمـاری بعـد از خطـای نامشـروع    

کند که این بیماری بدن را نحیف و در معرض مرگ قرار  و مقدر میکند خاطی سرایت 

  .دهد

علیـت انسـان در طـول و     امّـا  ؛علت این بیماری هسـتند  )هر دو( پس انسان و خدا

امـا   ؛توان وقوع این پدیده را به هـر دو نسـبت داد   مینیز  .ساز علیت خداوند است زمینه

علیت انسان مستقل و در عرض علیت خداوند نیست تا نتوان وقوع این پدیده را به هـر  

  .دو علت نسبت داد

کنـد و   مـی هـا را خداونـد معرفـی     بینیم کـه قـرآن علـت حسـنات و نیکـی      اگر می

رسد، پس،  هر چه از خوبی به تو می«؛ : فرماید می

در واقع به خاطر این اسـت کـه    .کند ولی علت سیئات را انسان معرفی می .»از خداست

خواهـد از مغـرور    کنـد و مـی   قرآن کتاب تربیت است و اهداف تربیتی را هم دنبال مـی 

که کارهای خوبی انجام داده و  جلوگیری کند تا نگذارد انسان به خاطر این شدن انسان

در را گرنه قرآن علت بـودن انسـان    و ؛مغرور شود ،هایی در زندگی شده مستحق نیکی

را کنـد و نقـش او    پیدایش حسنات هر چند در حد انتخاب کننده و اراده کننده نفی نمی

  .)١٢٣، ص١٣٧٥سبحانی، : ک.ر( شود نمیمنکر در به وجود آمدن حسنات 

 قرآن و نسبت دادن بیماري و بلایا به خداوند .3

: دهد حسنات و سیئات) را به خدا نسبت می( قرآن پیدایش همه چیز 

 )ۀهم ـ ۀچـون ایجـاد کننـد    ؛»ها] از طرف خداست[اینۀ هم: بگو« ؛)٧٨: نساء 

بـه اذن و اراده و   ،خوب یا بـد همۀ حوادث عالم؛ است و  لخداوندمتعاعالم و وقایع آن، 
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 تـوان وسوسـه   نه شـیطان مـی   ،پذیرد و تا او نخواهد و قدرت ندهد قدرت او صورت می

ای  هسـتی وجـود داشـته باشـد تـا انتخـاب و اراده       ۀتواند بر صـفح  کند و نه انسان می

 ،دهـد  ر عـالم رخ مـی  افعالی که د ۀپس هم .ای به او برسد نه یا سیئهو حسصورت دهد 

ون خداونـد بـه طـور    چ ـ ؛)٩٩ ص ،٢،ج١٣٧٢، مطهری( به فاعلیت و علیت خداوند است

بـا اذن و اجـازه و قـدرتی کـه خداونـد بـه        عالم و موجـودات اسـت و   ۀدائم ایجادکنند

 »علـت طبیعـی  «هـا بـه آن    دهدکه اکثر انسـان  این اتفاقات رخ می ،دهد موجودات می

طبیعـی اسـت کـه انسـان در      ؛ست که سنگ شیشـه را بشـکند  مثلاً طبیعی ا ؛گویند می

اما در واقـع   ؛مجاورت هوای سرد مریض شود و طبیعی است که انسان تنبل، فقیر باشد

هـر چنـد مسـئولیت حقـوقی آنهـا در       ؛این علل طبیعی خداوند است ۀعلت پیدایش هم

  .باشد انسان و انتخاب او می ۀبعضی موارد به عهد

تـوان بـه علـل و عوامـل      مـی هـای عـالم را    فته همۀ پدیدهگ پیشمطالب براساس 

نقـش و  امّا  ؛دانست خداوندمتعالتوان علت آن را  مختلفی نسبت داد و در عین حال می

 و ماننـد انسـان   ،تأثیر هرکدام از عوامل متفاوت است و در عین حال ایـن علـل متعـدد   

تند و در ایـن زمینـه   کنندۀ زمینۀ علت هس ـ شیطان در طول علت بودن خداوند و فراهم

  .گونه تناقضی وجود ندارد هیچ

انـد، بـه    کـرده ها مطرح  شر و بلا و بیماری ۀآنچه فلاسفه و قرآنیون دربار: تحلیل

  :  مل استأقابل دقت و ت شرح ذیل

شناخت علـت  : گفتها در جهان مادی باید  ی و معلولی بیمارینظام علّ ۀدربار :اول

در  ریشـه  هـا  اکثر معلولیـت  .داردتأثیر معتنابه و بلایا  ها جلوگیری از بیماریبر امراض، 

 ـ      .داردعدم توجه به علل و اسباب  نظـام  « ۀبراساس آیـات قـرآن، خلقـت بشـر، بـر پای

هـا و   امـا بیمـاری   ؛بنا شده است و نقص و بیماری در اصل وجود آن راه نـدارد  »احسن

اسـت  آمـده  ر حـدیثی  د .است عدم توجه به علل امراضبه دلیل ها، عارضی و  معلولیت

اسـتفاده  نیـز  به پزشک مراجعه نکردنـد و از دارو   ،زمانی که حضرت موسی بیمار شدند

شفای من در پزشـک  : خداوند خطاب به ایشان فرمود .کردندو از خدا طلب شفا  نکردند

شـفایی از   ،از آنها استفاده نکنـی زمانی که تا  .اینها اسباب شفای من هستند .و داروست

در حدیثی، فعل خـدا را   امام صادق .)٢١١ ص ،٨١ج،١٣٨٥،مجلسی( ستنیطرف ما 

أَبَى اللَّهُ أَنْ یجْرِی الْأشَْـیاءَ إِلَّـا بِالْأسَْـبَابِ فَجَعَـلَ     «: فرماید می داند و می همراه با اسباب
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ه چیزهـا را  ک ـپسـندد   و نمـى  ردبا داخدا اِ )؛٩٠ ص ،٢ ج،١٣٨٥مجلسی،( ءٍ سبََباً لِّ شَیکلِ

خداوند نیز » .اسباب، پس براى هر چیزى سببى قرار داد بهمگر  برقرار گرداند؛ جارى و

ضعف و سسـتی   ۀکه با ورود بیماری در بدن، عارض در نظام علت و معلول مقدر فرمود

    .آشکار شود

 مبتلا شدن به بیمـاری کـه موجـب بیـداری انسـان از خـواب غفلـت        ۀدربار :دوم

بیمـاری از   منشأدر پی اثبات  ،دنی که به آن اشاره دارآیات و احادیث: شود، باید گفت می

کـه  چون در جای خود اثبات شـد،  ؛ جانب خدا نیستند تا بشر از خواب غفلت بیدار گردد

 براسـاس کند و بعد از ورود امـراض،   ورود بیماری را به بدن مهیا می زمینۀ انسان، خود

 به استقبال آن رفتـه،  انسان این بیماری که خود .شود می تقدیرات الهی بیماری حاصل

 ،و بـدون علـت   خـدا عمـداً  : تـوان گفـت   و نمیکند تواند او را از خواب غفلت بیدار  می

  .از خواب غفلت بیدار شود کرده است تا انسانشخصی را بیمار 

بعضی گناه باید گفت از ظاهر  ۀفارکدر مورد بیماری برای آزمایش بندگان و  :سوم

 ۀای آزمایش و برخی دیگـر بـرای کفـار   ها بر برخی از بیماریکه شود  می آیات استفاده

منشأ الهـی دارد و بـرای آزمـایش    توان استنباط کرد تمام امراض  ا نمیامّ ؛گناهان است

خدا نیز عجـین   ۀکه با ارادرا طور در قسمت دوم بیان شد) برخی از آنها  همان( باشد می

ه و علـت معـدّ   براساساما اکثر آنها  ؛دگناه برشمر ۀتواند برای آزمایش و کفار می ،گردد

در عـین   .بلکـه بشـر در آمـادگی آن نقـش دارد     ،دنالهی ندار ۀریش نظام علت و معلوم،

را یکـی از مصـادیق    بیماری در بـدن، خداونـد آن   ۀبا وجود مقدرات الهی در ادام حال،

 ان بـه خداونـد در ابـتلای انس ـ  توضـیح اینکـه    .آورد مـی گناه به شمار  ۀآزمایش و کفار

اما بعد از بیماری شخص، گفتار و افعال بیمار در زیر ذربین الهـی   ؛نقشی ندارد ، بیماری

توانـد در آزمـایش    مـی  ،به این معنا اگر بیمار در دوران بیماری شاکر بـود  ،گیرد قرار می

 ـ ،خداوند سربلند بیرون بیاید و آن بیمار به خـاطر صـبری کـه پیشـه کـرد      کفـاره   ۀمای

   .گناهان گردد

، خود انسان است و بر ایـن  »هعدّعلت مُ«های انسان، از باب  بیماریعامل  :چهارم

امـا   .انسان دارای مسـئولیت حقـوقی اسـت    ،به همین سبب ؛نکته اتفاق نظر وجود دارد

و در طول مقدمات سازی انسان است و  »علت موجده«ها به خدا از باب  نسبت بیماری

نسبت بیمارهـا   ۀدربار .شود می تعریف...گناهان و در قالب آزمایش بندگان، آمرزشاین، 
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؛ ات وسوسه برانگیز وی قابـل انکـار نیسـت   تأثیروجود شیطان و : به شیطان باید گفت

تأثیر اسـباب  زیرا  ؛جسمی و فیزیکی بر روی بدن با علل طبیعی منافاتی ندارد تأثیر ولی

از  .در عـرض آنهـا   ر حوادث طبیعی در طول اسباب و علل طبیعی است؛ نهبطبیعی غیر

 .بگـذارد  تـأثیر توانـد بـر روی بـدن     شیطان با اذن خدا و آزمـایش بنـدگان مـی    ،رو این

شیطان که در طول هـم   ۀسازی ورود بیماری و با کمک وسوس زمینههمچنین انسان با 

  .باشدتواند علل بیماری  می ،هستند

  گیري نتیجه

ظـاهراً متنـاقض   و دقت در آیـات   با توجه به تفاسیر و دیدگاه علماحاصل سخن اینکه، 

مـذکور   آیـۀ  خدا، انسان، شـیطان، دریـافتیم در سـه    ،های انسان بیماری ۀریشدر مورد 

عدم استفاده صحیح از مقـدمات   ،تناقض شده موهمآنچه  ، بلکهشود دیده نمیتناقضی 

توجهی به اهداف قرآن، ضعف خداشناسی اسلامی و عـدم بـاور بـه انسـجام      تفسیر، بی

: سورۀ نساء به آن تصریح شده اسـت  ٨٢ آیۀ در که ؛ چنانی قرآن استمحتوای

آیا در قرآن  ؛

نگی ناهمـاه  ،بـود  اگر از سوی غیر خدا مـی  ]هکتا دریابند ندارند [ اندیشی] تدبر [و ژرف

  .یافتند میبسیاری در آن 
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 : ها نوشت پی

 ـ   ینِیضْنِیلَا مَرَضٌ  ا رَبِّی مُوسَىوَ قَالَ  .]١[  ـک ـوَ لَ ینِیوَ لَـا صِـحَّةٌ تُنْسِ  ـینْ بَ  کنَ ذَلِ

  .کرُکفأََشْ .وَ أَصِحُّ تَارَةً  کرُکتَارَةً فأََشْ  أمَْرَضُ

]٢[. و« ؛ 

 و رنـج مـن بـه شـیطان کـه داد نـدا را پروردگارش که هنگامی را، ایّوب ما بنده یادکن

  .!»رساند عذابی

]3[. 

خداست؛ از پس، رسد، می تو به خوبی از هرچه ؛ 

 مـردم  بـرای  رسالت به را تو و توست خود از پس رسد، می تو به بدی از چه هر و

  .»است کافی باره] این [در خدا گواهی و فرستادیم؛

]٤[. ...

و ...« ؛ 

 از یـن، ا«: گوینـد  مـی  رسـد،  در  ان]منافق یا دلان ساده[ آن به خوبی ]پیشامد[ اگر

 جانـب  از ایـن «: گوینـد  مـی  رسد، در آنان به بدی ]حادثه[ اگر و .»خداست طرف

 کـه  اسـت  شده چه را گروه این و .»خداست طرف از] ها این[ همۀ«: بگو .»توست

  !»نیستند؟ نزدیک سخن عمیق فهم به

 بـا  کـه  ای گونـه  بـه  اسـت  اشـیا  همۀ آورندۀ وجود به اصلی علت »موجوده علل« .]٥[

 علـل  کـه  نـور  منبـع  مثـل  ؛رود می بین از هم معلول علل، آن رفتن بین از فرض

 پـدر  خـلاف  به رود می بین از هم نور نور، منبع رفتن بین از با و است نور موجوده

 .ماند می باقی فرزند آن رفتن بین از با که »معده علل« در
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